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سینما باشد. چون سینما واحد است و ما نمی توانیم 
آن را دسته بندی کنیم.

این‌مسئله‌چه‌آسیبی‌به‌آثار‌می‌زند؟
ما یــک ســینمای واحــد داریــم و باید یــک اســتاندارد 
مشــخص را بــرای همــه  فیلم هــا رعایــت کنیــم. امــا 
وقتــی ایــن تفکیک هــا بــه وجــود آمــد، عوامــل تنبــل 
شــدند؛ عوامل غیرســینمایی، یعنی عوامل تلویزیونی 
و ویدیویــی، حتــی در ســریال های تلویزیونــی هــم 
به نوعــی تنبلــی رایج شــد. اصطاحــاً بخواهــم بگویم، 
در حوزه  کارگردانی، خیلی ســاده و سطحی با موضوع 
برخورد می شــود؛ یعنی فکــر می کنند قرار نیســت کار 
خاصــی انجــام بدهنــد. مثــاً دو تــا »تــک« می گیرند، 
یک »توشات« ، یک »لانگ«، و ســکانس را می بندند 
و تمــام.. از نظــر مــن بــه عنــوان یــک کارگــردان ایــن 
گاه ما نشست کرده و  دسته بندی ها در ضمیر ناخودآ
این حس که »خب، حالا که اتفاق عجیبی قرار نیست 
بیفتــد، بگیر و بــرو«، باعث شــد کیفیت افــت کند. در 
صورتی کــه وقتی می خواهیــد ســینما کار کنید، دقت 
می کنید، از پانی استفاده می کنید که مفهوم داشته 
باشــد و ریتــم برای تــان مهــم می شــود. من امیــدوارم 
این نظام تغییر کند. من همیشــه ســعی کردم نگاهم 
این گونه نباشد، مگر در شرایط خاص که مثاً فیلمی 
باید سریع به آنتن می رسید و من صبح ضبط داشتم و 
شب باید به پخش می رسید در غیر این صورت همواره 
خود را موظف به رعایت یک استاندارد دانستم و تنها 
تفــاوت از نظــر من اینحاســت کــه مثــاً اگــر بخواهید 
بــرای تلویزیــون کار کنید، بــه نســبت ابعــاد تلویزیون 
پان می گیرید اما وقتــی می خواهید برای ســینما کار 
کنیــد، بایــد لحــاظ کنید کــه اثــر قــرار اســت روی پرده  
عریــض دیده شــود. بنابرایــن باید پان هایــی بگیرید 
که مخاطب بهتر هم ذات پنداری کنــد و از نظر بصری 

اذیت نشود. 

فیلمبــرداری‌»مرجــان«‌چقــدر‌زمــان‌بــرد‌و‌آیــا‌تمــام‌
لوکیشن‌ها‌در‌تهران‌بودند؟

ما »مرجــان« را تقریبــاً در اواخر دوران کرونا ســاختیم 
و محدودیت هــا گاهــی برداشــته می شــد و گاهــی 
بازمی گشــت. مــا از اواخــر ســال ۱۴۰۰ کار را شــروع 
کردیم و فیلم برداری تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت و فکر 
می کنم حدود ۳۰ جلسه زمان برد. همه ی  لوکیشن ها 
در تهــران و البته بخــش اعظمی از لوکیشــن مــا یعنی 
شــاید حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد فیلم داخلــی بود و آن ۳۰ 
تــا ۴۰ درصد فضــای خارجــی، پراکنــده بــود و بابت آن 
خیلی اذیت شــدیم. به ایــن صورت که هر سکانســی 
را باید در گوشــه ای از تهران می گرفتیم. اما خب، یک 
حسن کارمان هم همین بود که چون حدود ۶۰ درصد 
از صحنه هــا در خانــه  »مرجان« اتفــاق می افتــاد، آنجا 
خیلی متمرکزتــر و با فراغ بال بیشــتری می توانســتیم 

کار کنیم.

ترکیب‌بازیگران‌فیلم‌هم‌ترکیب‌سنگینی‌‌است‌و‌اکثر‌
چهره‌ها‌شناخته‌شده‌هستند.‌طبیعتاً‌جمع‌کردن‌این‌
ترکیب‌بازیگــران،‌اعتبار‌خاصی‌می‌طلبد.‌شــما‌چطور‌
به‌این‌انتخاب‌ها‌رســیدید‌و‌همکاری‌ها‌چگونه‌شکل‌

گرفت؟
مــن ایــن ترکیــب و کســت را مدیــون دو چیــزم: اول، 
فیلمنامــه  و قصــه ام. چــون به نظر مــن حتی اگــر برادر 
خودم هم یک ســینماگر یــا بازیگر ســلبریتی و ســتاره 
باشد، وقتی متن خوب نباشــد، نمی آید و کستی که در 
این فیلم می بینید به »کسَت آرتیستی« ایران معروفند 
و بازیگرانی گزیده کار هستند که معمولاً در فیلم های 
آرتیســتی دیده می شــوند. از این جهــت وقتی صحبت 
از یک ترکیــب بازیگری بــا کیفیت می شــود، به ویژه در 
آن گروهــی که به اصطاح »کسَــت آرتیســتی« ســینما 
شــناخته می شــوند، همه روی یک نکته توافــق دارند: 
اول فیلمنامه. این گــروه، اول فیلمنامــه را می خوانند، 
اگر برای شان جذاب بود، وارد مذاکره می شوند، و بعد به 
مرحله  مالی می رسند. اما دومین چیزی که این کست 
را مدیونش هستم، مشق هایی است که طی سال های 
گذشــته در ســینما انجام داده بــودم. حالا شــما لطف 
داشــتید و گفتید اعتبــار، ولی من اســمش را می گذارم 
»مشق کردن« و این دوستان لطف داشتند و با توجه به 

نت  شت خشو نت سیلی ز شت خشو سیلی ز

ن یبای ز نبر چهره ز یبای ز بر چهره ز

گفت‌وگوی‌
صبا‌با‌عوامل‌
فیلم‌سینمایی‌
»مرجان«

رونمایی و اکران فیلم سینمایی »مرجان« به نویسندگی،  مریم عظیمی
کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد بنی طبا دوشنبه 23 تیرماه انجام شده گفت وگو

و این فیلم با حضور بازیگران مطرحی مانند فرید سجادی حسینی، نسیم 
ادبی، صحرا اسداللهی، مهری آل آقا، مرتضی امینی تبار، سهند جاهدی و... روی پرده سینماهای هنر و تجربه 
آماده دیدار با مخاطبانش است. »مرجان« که روایتی از خشونت اجتماعی و خانوادگی نسبت به زنان است، 
ازدواج ناخواسته را دستمایه ای برای پرداختن به لایه های عمیق تر این خشونت کرده است تا بار دیگر لزوم 
پرداخت به این معضل اجتماعی را یادآور شود. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل این فیلم را می خوانید.

می خواهم فیلمم دیده شود 
تا بتواند تأثیرگذار باشد

میلاد بنی طبا، تهیه کننده و کارگردان:

ایده‌‌اولیه‌‌ساخت‌این‌فیلم‌از‌کجا‌شکل‌گرفت‌و‌چگونه‌
به‌سناریوی‌نهایی‌رسید؟

ایده  اولیه این اثر شاید از یک خبر شروع شد زمانی که 
من خبری درباره  قتل رومینای اشــرفی خواندم. به طور 
کلی بحث خشونت علیه زنان همواره دغدغه ام بوده و 
هست و فکر می کنم تا زمانی که این معضل در جامعه 
مــا وجــود دارد دغدغــه ام باقــی خواهــد مانــد. علتــش 
هــم ایــن اســت کــه خــود مــن زاده ی یــک زن و تربیت  
شــده ی یــک خانــم هســتم و طبیعــی  اســت کــه چنین 
قصه هایی بــرای من مهم باشــند. من مدتــی در ذهنم 
با این موضوع کلنجار می رفتم که چگونه به آن بپردازم 
چون محدودیت هایی برای ساخت چنین آثاری وجود 
دارد. ضمن اینکه ما پیش تر نمونه ای مثل خانه پدری 
ساخته  کیانوش عیاری را داشتیم که سال ها توقیف بود 
و همین مسأله جوان ترها را می ترساند تا به سمت این 
نوع کارها نروند. از طرفی سرمایه گذارها و تهیه کننده ها 
معمولاً سراغ پروژه هایی با این میزان ریسک نمی روند 
و همیشه این احتمال را می دهند که ممکن است کار 
توقیف شود و همه  زحمات از بین برود.در نهایت بعد از 
یکی دو سال که این موضوع را در ذهنم حاجی می کردم 
بالاخره دست به قلم شدم و در نهایت »مرجان« از دل 
این تــاش بیرون آمــد. اما زمانی که شــروع به نوشــتن 
کردم، ترجیــح دادم فقــط یــک کاراکتر را دخیــل نکنم. 
مــا در دل یــک خانــواده، آدم هایــی از اقشــار مختلــف 
داریم. شــخصیتی داریــم که معتــاد اســت و در زندگی 

شخصی اش به مشــکل خورده، به طوری که همسرش 
او را از خانه بیرون کرده، برادر بزرگ ترش را داریم که در 
جوانی همه کاری کرده و حالا متوجه اشتباهاتش شده 
و می خواهــد زندگی اش را بســازد اما موفق نمی شــود و 
بــرادر کوچک تــر که نماینده  قشــر جــوان امــروز جامعه 
ماســت، ذهنی بازتر و نگاهی روشنفکرانه تر به مسائل 
دارد. دربــاره  زنان قصــه نیز چنیــن تنوعی وجــود دارد و 
تصمیمم ایــن بود که نــگاه تک  بعدی به فیلم نداشــته 
باشد. گرچه اســم فیلم »مرجان« اســت و برای مرجان 
ساخته شده، اما ترجیح دادم که از منظر دیگران نیز به 
قصه نگاه شــود. این فیلم اصاحات زیــادی خورد و در 
مسیر دریافت پروانه  ساخت، بســیار اذیت شدیم، اما 
خدا را شکر موفق شدیم مجوز ساخت را دریافت کنیم 

و کار را بسازیم. 

چه‌شــد‌که‌تصمیم‌گرفتید‌خودتان‌شــخصاً‌تولید‌این‌
فیلم‌را‌آغاز‌کنید؟

در نهایت وقتی متن تمام شد، به این نتیجه رسیدم که 
خودم فیلم را بسازم یعنی از نظر مالی چون نمی خواستم 
پروژه خاک بخــورد. به ویــژه در آن دوره که دوبــاره اخبار 
مختلفی از وقوع چنین خشونت هایی در جامعه منتشر 
می شــد و این اتفاقات همچنان در ســرزمین ما جریان 
داشت.در واقع دیدم این مســئله در کشور ما که نماد 
فرهنگ و تمدن اســت هر روز بیشتر می  شــود در حال 
زیاد شدن است و می خواستم سهمی هر چند کوچک 
در روشــنگری و آگاهی رســانی در باب این خشــونت ها 

داشته باشم.

‌این‌اولین‌اثر‌سینمایی‌شما‌هم‌هست؟
بله، من سالها برای تلویزیون فیلم و سریال ساختم اما 

در حوزه آثار سینمایی این اولین فیلم بلند من است. 

بــا‌توجــه‌بــه‌ســال‌ها‌فعالیــت،‌در‌ســاخت‌اولیــن‌فیلم‌
سینمایی‌تان،‌از‌نظر‌تکنیکی‌با‌چه‌چالش‌هایی‌مواجه‌

بودید؟‌
اجازه بدهید که کمی جهت صحبــت  را عوض می کنم 
چرا کــه از نظــر من مــا نبایــد دســته بندی کنیــم. یعنی 
نباید تفاوتــی میــان ســینما و تلویزیون حداقــل از نظر 
کارگردانــی یــا حتی متــن قائل شــویم. متنهــا در ایران، 
اولین بعدی که در تلویزیون با آن برخورد می کنیم، متن 
است. یعنی فیلمنامه های تلویزیونی با فیلمنامه های 
سینمایی متفاوت می شوند، چون در سینما دست تان 
بازتر اســت، ولــی در تلویزیــون محدودتر هســتید. اما 
عمــاً در کارگردانی و پــردازش، ما در تمــام دنیا چنین 
دســته بنــدی را نمی بینیــم و فقــط در ایــران چیــزی به 
عنــوان »فیلــم ویدیویی« و »فیلــم ســینمایی« داریم و 
ای کاش نظام ســینمایی ما فکری به حال این موضوع 
می کــرد کــه چــرا بایــد ایــن دســته بندی وجود داشــته 
باشد؟ در حالیکه زمان و همه چیزشان یکی  است، اما 
پروانه های شان فرق کرده و در نتیجه افرادی که در این 
حوزه فعالیت می کنند نیز دســته بندی شده اند و این 
دســته بندی به نظر من غلط است. در سینمای ایران، 
از زمانی که این تفکیک ایجاد شــده، ما به یک مســیر 
متفــاوت افتاده ایم. در گذشــته این گونه نبــود؛ ما یک 
فیلم سینمایی داشــتیم و یک سریال و از این قالب ها 
خارج نمی شدیم. یک استاندارد جهانی وجود داشت: 
فیلــم کوتــاه، فیلــم ســینمایی و ســریال. امــا در ایران، 
ناگهان این تفکیک به وجود آمد. همین اتفاق ها باعث 
شده که وقتی شما بخواهید فیلم ســینمایی بسازید، 
آدم هایی که با آن پروژه همراه می شــوند، عدد و رقم و 
برآوردهای مالی شــان فرق کند و همه چیــز از دوربینی 
که می آورید تا باقی مسائل  چیز متفاوت می شود. ولی 
من در کارگردانی، همیشــه ســعی کرده ام نگاه م، نگاه 


